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دوستان همراه و همفکر؛ اگر پيشاپيش متفق القول باشيم که کار اجتماعی هم از نقطه نظر نياز جامعه هم از نظر ديدگاهی که ما بدان منتسب هستيم، از اهم مسائل ست، پس کنکاش و کندوکاو در اين حوزه هم از نقطه نظر تئوری و هم از جنبه عملی امری مفيد و مثمرثمر تلقی می شود.

شما خود بهتر می دانيد که کار اجتماعی در تمامی حوزه ها اهم از مسائل دانشجوئی، کارگری، معلمان، زنان و ِيا کار اجتماعی جهت ترک اعتياد، مقابله با فحشاء و حمايت از کودکان کار و يا غيره، هزينه در بردارد. بنابر اين برای جلوگيری از هرز دادن نيرو و انرژی و از دست دادن زمان و صرف هزينه بالا و عدم تحقق اهداف مورد نظر می توانيم به مکانيزم ها و راه کارهای توسل جوئيم که نه تنها موانع کار اجتماعی را کمتر کرده و به حداقل ممکن تقليل دهد، بلکه پويائی آنرا افزون کند.
به نظر می رسد که يکی از موارد فوق ارزيابی و جمع بندی دوره ای از فعاليت هاست.اساسا ارزيابی و جمع بندی از حرکت را بايد بخشی از کار قانونمند، جمعی و گروهی دانست و بدان کاملا مومن بود. شايد ارزيابی از فعاليت و جمع بندی منطقی و درست از خط حرکتی ای که در پيش گرفته ايم ما  را با مسائل زير روبرو کند؛
آيا اهداف مرحله ای که از قبل برای کار اجتماعی طراحی شده صحيح بوده است يا خير؟

برنامه عملی ما و راه کارهای مشخص مان جهت مهندسی کردن امور منطقی و علمی بوده و يا احساسی و فی البداهه؟ دلائل عدم تحقق برخی از اهداف مورد نظر در کار اجتماعی چه بوده و آسيب شناسی ما از آن چگونه خواهد بود؟ آيا موفق شده ايم روابط دمکراتيک را در کار اجتماعی مان تدقيق کنيم و عدم سيلان روابط دمکراتيک در حرکت، چه ما به ازای به همراه داشته و دارد؟ آيا در عين کار اجتماعی روحيه فعاليت اجتماعی تقويت شده است؟  

دوستان همراه و همفکر؛ به نظر می رسد که ارزيابی از حرکت و جمع بندی از فعاليت ها را بايد به صورت يک سنت هميشه دائم درآورد. و عدول از اين اصل باعث می شود که به پراگماتيسم دچار شويم. زيرا هراز گاهی بايد ايستاد و چشم اندازها را مورد تامل، و عملکرد خويش را بطور خردمندانه مورد تبيين قرار داد و دلائل شکست و يا موفقيت را فهميد و آمادگی لازم را برای گام های بعدی فراهم کرد. 
حتما شما هم به خوبی می دانيد و تجربه کرده ايد که ارزيابی و برآورد فردی از فعاليت های اجتماعی کار چندان سخت و طاقت فرسای نيست. شايد با هزينه کردن قدری وقت و زمان و محوربندی کردن مسائل و اموری که طی يک پروسه مشخص که کار اجتماعی انجام شده و با نگاهی به کارنامه فعاليت ها بتوان به نظری رسيد و جمع بندی، قابل قبولی مطرح کرد. اما پيچيدگی امر ارزيابی و جمع بندی از فعاليتها زمانی آشکار می شود که يک جمع خودش بخواهد بطور علنی و آشکار و در بين عموم از نقاط ضعف و کاستی ها و اشتباهاتش سخن گويد. يعنی خود نهاد آنچنان رشد و سيلان يافته و به مرحله ای از بلوغ رسيده و تا حدودی ثبات يافته باشد، تا قادر گردد مسئله ارزيابی و جمع بندی از فعاليت هايش را امری حياتی و سرنوشت ساز تلقی کند و در اين وادی گام بردارد و آنرا بيرونی کند. البته ناگفته پيداست که رشد فرهنگی جامعه و بويژه تعميق روحيه نقد و نقادی در پيشرفت اين مسئله کاملا موثراست.   
